
  

  
  
  
  
  
  
  

  تفاسير مهم مسيحي دربارة بازگشت مسيح
  * قميجواد قاسمي

  
  اشاره

است كه بخش زيـادي از      هاي مهم الاهياتي در مسيحيت      بازگشت مسيح يكي از آموزه    
در طول تاريخ مسيحيت، همـواره     . شناسي مسيحي را به خود اختصاص داده است         فرجام

اند كه مسيح در آخرالزمان در كمال شكوه و جلال باز خواهد  قاطبة مسيحيان باور داشته   
اش بشارت داده شـده اسـت، بـه           بخش خويش را كه با ظهور اوليه        گشت تا عمل نجات   

البته اين مسئله بـه ايـن       .  و ملكوت الاهي را در شكل كاملش برقرار سازد         انجام برساند 
اند يا دارند؛ بلكـه    مسيحيان تلقي و فهم يكساني از اين آموزه داشته         ةمعنا نيست كه هم   

هاي مختلـف فكـري، تفاسـير        در شرايط زماني و اجتماعي متفاوت و يا در بستر گرايش          
مربوط  برخي با تمسك به معناي ظاهري آيات      . گوناگوني از اين آموزه مطرح شده است      

به اين واقعه، بـه بازگـشت و رجعـت جـسماني و فيزيكـي مـسيح و سـلطنت ظـاهريِ                    
سازي اين آمـوزه   اند و برخي ديگر با رويكردي تأويلي، به روحانيهزارسالة او معتقد بوده  

رسـي تفاسـير   در اين نوشتار ضمن آشنايي با مفهوم بازگشت مـسيح، بر     . انددست يازيده 
گيريم؛ ايـن مقـاطع       پي مي  تاريخ مسيحيت    هاي خاصي از    را در برهه  مختلف اين آموزه    

تفاسـير كـاتوليكي و   (اند از دورة عهد جديد، دورة آبـاي كليـسا، قـرون وسـطا، و        عبارت
  .در دورة مدرن) پروتستاني

  
   يشناسي مسيح مسيحيت، بازگشت مسيح، هزاره، عهد جديد، فرجام: ها كليدواژه

                                                                         
 . مطالعات اسلاميلليپژوه سطح چهار مؤسسة بين الم دانش *
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  مقدمه. 1

  عنوان مقدمه، بـه اختـصار، بـه توضـيح معنـا و مفهـوم بازگـشت مـسيح و                    در ابتدا و به   
  پردازيم و تـصويري كلـي از تفاسـير موجـود در ايـن زمينـه          تبيين جايگاه اين آموزه مي    

  :دهيم ارائه مي
كنـد كـه شـخص عيـسي           با تأكيد فراوان اعلام مي     عهد جديد : مفهوم بازگشت مسيح  

 در جـلال و هيبـت    )51ـ32: 24متي  ( به صورت ناگهاني و بدون اطلاع قبلي         )3: 14يوحنا  (
 بـه  )27ـ ـ11: 19لوقـا  ( و همراه با پيـروزي و فـتح   )27: 16همان  (پدر و به همراه فرشتگان      

اسرائيل و همه     ملكوت الاهي، بني  برپايي  جهان بازخواهد گشت و با تشكيل حكومت و         
  .ادمؤمنان به خود را نجات خواهد د

از بازگـشت مـسيح بـه       . مراد از بازگشت مسيح، آمدن دوبارة او در آخرالزمان است         
. گـردد  نيز ياد مـي )parousia/ پاروسيا ( »رجعت مسيح« و )Second Coming (»آمدن دوباره«

بازگـشت نهـايي مـسيحِ برخاسـته از         «: گويـد   پاروسيا يك اصل اعتقادي اسـت كـه مـي         
گونه كه آغاز  ؛ يعني همان)Cerok, 2003: 894(» ن خواهد رساندمردگان، تاريخ بشر را به پايا

شدن نقشة نجات الاهـي نيـز در         ملكوت خدا ريشه در تجسد عيسي مسيح داشت، كامل        
گاهي از زمان بازگشت مـسيح بـه روز خداونـد يـا             . گرو آمدن دوباره يا رجعت اوست     

ر زمان بازگـشت يعنـي      د] خداوند[مسيح  روز داوري هم تعبير شده است كه به كاركرد          
 ؛5:4 قرنتيـان  اول؛ 46-31:25متـي ؛ 4:2تسالونيكيان  دوم: رك( اشاره داردداوري بين ابرار و اشرار      

 .) به بعد327: 1356؛ تيسن، 13:1پطرس  ول؛ ا10–7:1كيان نيتسالو دوم

اسـرائيل  هاي انبياي بني  هرچند در كتاب مقدس و خصوصاً در عهدعتيق و پيشگويي         
هايي شده است،   ور منجي، بين اولين ظهور مسيح و بازگشت پاياني او خلط          در مورد ظه  

 مثـال بـا     بـراي توان به تفاوت آنها پي بـرد؛        ها مي ولي با دقت در محتواي اين پيشگويي      
: 14، زكريـا    14-13: 7، دانيال   26-25: 19توان دريافت كه آنچه در ايوب       كمي دقت مي  

 . )327: 1356تيسن، : رك(زگشت نهايي مسيح است  آمده، مربوط به با2-1: 3 و ملاكي 4

در عهد جديد بيش از سيصد بار به اين موضوع اشـاره شـده     : جايگاه آموزه بازگشت  
 انجيل مرقس و    13  انجيل متي، باب   25 و   24و چندين باب كامل از اناجيل مانند ابواب         

هايي در    اين، رساله فراتر از   .  انجيل لوقا به اين موضوع اختصاص يافته است        21 نيز باب 
كتاب مقدس وجود دارد كه در همه ابواب خود تنها بـه تفـسير و تبيـين همـين آمـوزه                     
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 مكاشـفه يوحنـا  اند، مانند رساله اول و دوم پولس به تـسالونيكيان و نيـز كتـاب                  پرداخته
توان چنين برداشت كرد كـه      با نگاهي كلي به كتاب مقدس مي      . )243: 1388نيا،    صادق: رك(

 مسيحا بودن عيـسي بـراي پيـروان اوليـة او بـوده              ،هاي عهد جديد  مشترك نوشته عنصر  
توان با قاطعيت گفـت كـه         كشيدند و بر اين اساس مي     است كه بازگشت او را انتظار مي      

: رك(ترين مفاهيم در كتاب مقـدس مـسيحيان اسـت             مفهوم بازگشت مسيح يكي از مهم     
  . )327: 1356تيسن، 

مسيح نيز چـون  «: كند   را تكميل نقشة نجات بشر بيان مي       پولس، فلسفة اين بازگشت   
 بار ديگر بدون گناه براي كـساني كـه          ،بار قرباني شد تا گناهان بسياري را رفع نمايد          يك

بـر همـين مبنـا      . )28: 9عبرانيـان   (» جهـت نجـات   منتظر او هستند ظاهر خواهـد شـد، بـه         
: گوينـد  ا ظهور اوليه مـسيح مـي  مسيحيان در استدلال براي بازگشت نهايي و ارتباط آن ب       

بخش او بدانيم، بايـد دانـست    شخصيتي به نام مسيح را فعل نجاتظهور اگر تمام غايت  
ها پس از برداشته شدن موانع نجات، بشارت ملكوت الاهـي را  كه با آمدن اولية او انسان    

نمايند و ميها با ايمان آوردن به او خود را آمادة ورود به آن ملكوت             حال انسان . شنيدند
. (see: Travis, 1993:685)گردنـد   با آمدن دوبارة مسيح در پايان جهان در ملكوتش ساكن مي

افتـد، تمـام    بنابراين اين دو ظهور و آمدن عيسي مسيح و هر آنچه در اين بين اتفاق مـي                
  .ايمان مسيحي است

ار و فعاليـت    جرج برانتل، نويسنده و الاهيدان كاتوليك، با تشويق مسيحيان بـه انتظ ـ           
دارد كه اعتقاد به بازگشت مسيح جـزء     براي تحقق بازگشت مسيح، با صراحت اعلام مي       

عنـوان    در پايان جهان، مسيح پيروزمندانـه بـه       «: سنت تغييرناپذير كليساي كاتوليك است    
اى اسـت   اين همـان رجعـت و داورى  . خواهد آمد و فرشتگان دوبارهها  داور همه انسان  

ايـن عقيـده جـزء      . ن خود درباره آن سـخن گفـت       از اوقات با حواري   كه مسيح بسيارى ا   
  .)276ـ274: 1381، برانتل(» ثابت سنت كاتوليك است

سرگذشت عيسي در عهد جديد     قسمت پايانيِ   : وجود تفاسير متنوع از بازگشت مسيح     
اش تـشكيل   دوبـاره  به آسمان و وعدة بازگشت ش، عروجاو از ميان مردگان  رستاخيز  از  

در ،  نقـشي محـوري در ايـن ميـان دارد         بازگـشت مـسيح   آنكـه   رغـم    علـي . اسـت شده  
 به صورت ناهمسان و ظاهراً متنـاقض مطـرح          اين مسئله  ،جديد هاي مختلف عهد   بخش
اصـحاب   از نخستين ادوار تاريخ مسيحيت در ميانناهمگونيِ در تفاسير اين . استشده 
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: اسـت  تفسير اين واقعـه شـده        هايي در   بوده و گاهي منجر به آشفتگي       نيز مشهود  كليسا
 آخرالزمان را، با همة   عيسي و وقوعبازگشتآنان   اولية كليسا و پيروانيگروهي از آبا«

ديدند، گروه ديگـر    بسيار نزديك مي،است  براي آن آمده يوحناعلائمي كه در مكاشفات
اشـتند و  پند هزارة مسيح و شهدا خواهد بود مـي  خود را در هزارة آخر كه پايان آن آغاز

شد، كليساي اوليـه، يعنـي جامعـة مؤمنـان      مسيحيان را شامل مي گروه سومي كه اكثريت
القـدس و    حضور مسيح و روح ــپيكر عيسي تعبير شده بود كه از آن به ــمسيحيت را 

گـرايش اول، بـا گذشـت    . )143: 1367مجتبـايي،  (» دانستند مي مقدمة تحقق ملكوت الاهي
اي  وقوع احوال آخرالزمـان در آينـده    انتظارها، به انتظار رجعت ونتيجه ماندن زمان و بي

هاي  بزرگ طبيعي يا غيرطبيعي، جنگ نامعلوم تبديل شد و از آن هنگام تاكنون هر حادثة
مـسيح  دوبـارة   و ظهـور  بازگشتعلائم  ازمسائلي از اين دست ديني و  شديد، رواج بي

 گرچـه در آغـاز    ١هـزاره مـسيح   دورة    گرايش دوم، يعني اميـد بـه آمـدن         .اند  تصور شده 
گاه به صـورت   شد، ليكن هيچ مينمايان گاه  هاي بعد نيز گه دوره طرفداراني داشت و در

اسـاس فكـر مـسيحيت در كليـساي     بـه  اما گرايش سوم . درنيامد اي رايج و شايع عقيده
جامعـة  (كليـسا  طبـق ايـن عقيـده،    . شدتبديل شرقي  كاتوليك روم و كليساي ارتودكس

 و در )جامعة مؤمنـان  يعني در(القدس در آن  مظهر ملكوت الاهي است، و روح) ؤمنانم
. خداوند است روح هر مؤمن حضور دارد و تأسيس كليسا آغاز و طليعة تحقق حكومت

مؤمنـان    بيرون از كليسا قلمرو شيطان و عرصة گنـاه اسـت و هـر كـه بـه جامعـة      جهانِ
گسترش  كليسا در حال. كرده و نجات يافته استبپيوندد، خود را از سيطرة شيطاني رها 

آنگـاه  . است و سرانجام به كمال خود خواهد رسيد و تمامي جهان را فراخواهد گرفـت              
 خواهد شـد  جهان و بيرون از اين تاريخ، در جهاني نو برقرار ملكوت الاهي بيرون از اين

)Hatch, 1957: 78؛ به نقل از همان( .  
هـاي اثرگـذار    مهم و شخـصيت هاي  به تفاسير رايج در دورهدر ادامه، با نگاهي گذرا  

  .شويم مسيحيت، با برخي از آنها بيشتر آشنا مي
  

  تفسير نويسندگان عهد جديد از بازگشت مسيح. 2

مقـام  به  و  رفت  عيسي پس از رستاخيز به آسمان       در نظر نويسندگان نخستين مسيحيت،      
 انتظـار بـراي برقـراري       اين اتفـاق،  ا  ب. )36:3؛ اعمال   3:1روميان  : رك(دست يافت   ي  يمسيحا
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هايي از پيـام عيـسي     زيرا جنبه؛تنها فروكش نكرد، بلكه فزوني گرفت       خداوند نه  ملكوت
 پسرانـسان، همـان عيـسي    :شـد  كه براي شاگردان معماگونه بود، اكنـون رازگـشايي مـي          

ي بـه   مثابـه مـسيحايي روحـان      اش رنج ديد و كشته شد و بـه          ناصري كه در حيات زميني    
در آخرالزمـان كـه     ،  )3:1عبرانيـان   (ت  سش ـ ن واآسمان و نزد خدا رفت و در دست راست          

ابـر پـايين خواهـد آمـد و پادشـاهي             از آسمان سوار بـر     بود،خواهد  بسيار نزديك   گويا  
  . خداوند را تأسيس خواهد كرد

ه پايـان  مـسيحيان اولي ـ شـايد بـا توجـه بـه جـو تـاريخي آن روزگـار بتـوان گفـت          
الوقوع عيسي مـسيح هـم        انتظار آمدن قريب  . كردند  شماري مي قوع جهان را روز   الو  قريب

. )15-17 :4تـسالونيكيان  ؛ اول9:1مـرقس  : رك(نظر و هم نزد پولس آشكار است      در اناجيل هم  
شـد تـا دوران نجـات فـرا رسـد و خـدا                توبه كردن و دست شستن از گناهان باعث مي        

بايست در آسمان بماند  او مي« ليكن تا آن زمان     ؛تدبفرس» مسيحامثابه     به عيسي را «دوباره  
 ـ       هتا هم   اعمـال (» واسـطه انبيـايش خبـر داد، بـازگردد         ه چيز به حالت اولش كه خداوند ب

فرارسـيدن  عيـسي  با اشاره بـه اينكـه خـود    نويسنده نامه اول پطرس  . )21-22 :3 رسـولان 
ه منتظر هر اتفاقي اسـت،      مانند كسي ك  « :گويد   مي دانست ناگهاني مي را  پادشاهي خداوند   

پايـان همـه چيـز      «پنداشت كـه      او مي . )13:1اول پطرس   ( »منتظر آمدن عيسي مسيح باشيد    
  .)17:4 همان(  و زمان داوري نيز آغاز شده است)4:7 همان(» نزديك است

الوقـوع بـودن    انتظار تا قرن دوم ميلادي نيز ادامـه داشـت، و اگرچـه قريـب     نوع  اين  
شد، اما همواره تأكيد بر آن بود كه    خير در آن توجيه مي    أ و ت  ،يل گاهي تعد  رجعت مسيح 

توان گفـت كـه كليـساي اوليـه بـه              در يك نگاه كلي مي     .مسيح روزي باز خواهد گشت    
در ايـن ميـان     . )327: 1356تيسن،  : رك(تعليم دربارة بازگشت عيسي علاقة فراواني داشت        
 مسيحي بـه بررسـي تفـسير خـاص     به دليل اهميت نقش پولس در بين نويسندگان اوليه     

  .پردازيمپولس از بازگشت مسيح مي
  

  تفسير پولس از بازگشت مسيح. 1ـ2
مـسيح  «هـاي او    اصـل محـوري موعظـه     . داننـد گذار الاهيات مسيحي مـي      را بنيان پولس  

گفت هم يهوديان و هم غيريهوديـان از طريـق          او مي . بود» رستاخيز مسيح «يا  » برخاسته
از نظـر   . توانند به قلمرو مسيحِ برخاسـته وارد شـوند        ذيرش انجيل مي  ايمان به مسيح و پ    
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او، مسيح پس از مرگ و رستاخيزش، به حقيقتي فراگير تبديل شـده بـود؛ حقيقتـي كـه                   
  . (schroeder, 2003: 1)اش درك كرده بود پولس، شخصاً آن را در مكاشفه

 ـ  خوانـده   كه از ساير پيروان عيسي و رهبران كليساي اوليـه درس           پولس ، بـه   ر بـود  ـت
كـرد و تـلاش        بازگشت عيسي مسيح را تبليـغ مـي        ة ايد همراه ديگر رسولان و حواريان    

توضيح  ، فهم عرفي آن روز    نيز بر مبناي  اساس عهد عتيق و تا حدي        نمود تا آن را بر      مي
 پس از ميلاد مـسيح  65 تا 50هاي   پولس بين سال   هاي  هرسالبيشتر  . و مستدل نمايد  دهد  

و ابعاد آن     آموزهاين  ها، مستقيم يا غير مستقيم،        او در برخي از اين رساله      .ندا  هدنوشته ش 
   .كند را مطرح مي

كـه بـدون    پـردازد     ميمسيحياني  به وضعيت   تسالونيكيان،   خود به    اولنامة   در   پولس
اي بـراي      عيسي را پايه   بازگشت او. ندا  هدرك پادشاهي خداوند و آمدن عيسي مسيح مرد       

اند هنگام آمدن عيسي مسيح        كه مرده  يمسيحيان. دهد  اخيز اين مردگان قرار مي    اثبات رست 
 ،اسـت » بالا رفتن«خيزند و همراه با ديگر مسيحيان به نجاتي كه نزد پولس    مي  از مرگ بر  

ما زندگاني كـه     «، مسيحي همراه با آمدن عيسي     گان مرد شدنِ پس از زنده  . گردند   مي نايل
شـويم و      همراه با ايشان بر روي ابرهـا در هـوا بـرده مـي              هنوز روي زمين باقي هستيم،    

در اينجا پولس فقط بـه آمـدن عيـسي          . )17:4تسالونيكيان   اول(» كنيم  خداوند را ملاقات مي   
كند و سخني از پادشاهي خداوند بـه ميـان            شدن مردگان مسيحي اشاره مي     مسيح و زنده  

شدن درگذشتگان مسيحي اسـت،      نده، شايد به اين دليل كه مسئله او در اينجا ز          دآور  نمي
  .نه اثبات پادشاهي زميني خداوند و توصيف آن

 اولين بـار توسـط پـولس در نامـه           »آخرالزمان«رستاخيز عيسي و بازگشت مسيح در       
 پـولس . )225: 1388نيـا،     صادق: رك( ميلادي مطرح شده است      52اولش به قرنتيان در سال      

 ـ را مردگـان  ساير رستاخيز هرسالاين  در    و زنـد   مـي  پيونـد  مـسيح  عيـسي  رسـتاخيز  هب
 بنـابراين . )20:15قرنتيـان     اول(» برخاست مردگان ميان از نفر اولين مثابه به مسيح«: گويد  مي

 هنگـام  امـا  اسـت  نفـر  نخـستين  او اسـت،  همگـاني  رسـتاخيز  شـروع  عيـسي  رستاخيز
 و است رندگيمي نماد آدم. شد خواهند زنده» دارند تعلق او به كه تمام آناني  «بازگشتش

 آدم گناهكـار  نـسل  از همـه  زيـرا  ميرنـد،   مي همه. مرگ از پس حيات نماد مسيح عيسي
: شـد  خواهنـد  زنده ديگر بار مرگ از پس باشند مسيح آن از كه آناني همه هستند؛ ليكن 

 و سـازد  مي نابود را نيروها و ها قدرت همه او آنكه   از پس رسد،  فرامي جهان پايان آنگاه«
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 همـه  خـدا  كـه  كنـد  سـلطنت  زماني تا بايد او زيرا. سپارد مي پدر خداي هب را سلطنتش
 »اسـت  مـرگ  شود  مي مغلوب كه دشمني آخرين. باشد افكنده پاهايش زير را دشمنانش

 اي چهـره  اوليـه  مـسيحيان  و پـولس  نظـر  در عيـسي  كـه  آنجـا  از. )24-25 :15قرنتيان    اول(
 تعبيـر  شناسـانه  فرجـام  نيـز  عروجش و رستاخيز جمله از او اعمال است، شناختي فرجام

 از نيـز  ايـشان  خوردند، پيوند او مسيح، با  به ايمانشان با مسيحيان، كه آنجا از و گردد مي
  .خاست برخواهند مرگ

 پــولس بــا واقعيتــي كــه پيامــد طبيعــي انتظــار پايــان ،تــسالونيكيانبــه در نامــه دوم 
 كـه برخـي از مـسيحيان در        اين واقعيت آن اسـت    . مواجه گشت  الوقوع جهان بود    قريب

 و از ه بودنـد دات آخرالزمـاني دسـت از كـار كـشيد      به موجب اعتقا   ،كليساي تسالونيكي 
در اين نامه پولس ضمن قبول و تكـرار بـاور           . ندكر رنج ديگران گذران زندگي مي     دست

شـود از   هايي كه ادعا مـي   ها، سخنان و نامه     دهد كه مبادا نبوت     به آمدن مسيح، هشدار مي    
فرا رسيده اسـت، باعـث شـوند    ) مسيح(گويند روز بازگشت خداوند   ماست و مي  طرف

هـايي را كـه    پولس در ادامـه نـشانه  . )1-3 :2دوم تسالونيكيان(كه آرامش شما به هم بخورد       
دوم تـسالونيكيان   (كنـد،     دهد بيان مـي     رخ مي )  مسيح بازگشتروز  (» روز خداوند «پيش از   

الوقـوع مـسيح را        بر ايمان آنان كه انتظار بازگشت قريب       در اين نامه پولس    .)9 و   8 و   4:2
خواهد كـه انتظـار خـود را بـه چنـان              مياز آنان   گذارد، اما در عين حال        د صحه مي  دارن

ي همچون اتهام تنبلـي  يرسانند كه از زندگي روزمره فاصله بگيرند و با پيامدها        ناي    درجه
، باعث بحران   است در تحقق انتظار     س و نااميدي كه نتيجه طبيعي ديركرد      أو بيكاري و ي   

  . در كليساي اوليه شوند
رود از بازگشت مسيح سخن بگويـد،         البته پولس، در برخي از مواضعي كه انتظار مي        

فرو ريخـتن  «مثابة   دربارة مرگ به)5ـ ـ1: 10(او در رسالة دوم قرنتيان    . سكوت كرده است  
كـه خـدا آن را      » جاويـدان اي آسـماني و       خانـه «و سپس به دسـت آوردن       » خيمه خاكي 

گويد؛ اما هيچ سخني از آمدن عيسي و يا رسـتاخيز مردگـان بـه                 ساخته است، سخن مي   
شـود مـؤمن      اي اسـت كـه موجـب مـي          در اين عبارات، خود مرگ نقطه     . آورد  ميان نمي 

 هنگـامي  )25ـ21: 1(اش به فيلپيان  همچنين در نامه. مسيحي به نجات روحاني دست يابد     
عنـوان انتظـار    گويد، اين زنده ماندن را نـه بـه         نده ماندن خود سخن مي    كه از ضرورت ز   

اي بـراي خـدمت بيـشتر بـه      كشيدن براي آمدن مسيح و ملاقات با او، بلكه صرفاً زمينـه      
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  .بيند مسيحيان ــ كه در عين حال موجب دوري از مسيح است ــ مي
نـين فهـم كـرد    توان چ در مجموع، از سخنان پولس درباره بازگشت عيسي مسيح مي     

الوقوع مسيحايشان سهيم بود، اما از         آمدن قريب  بهكه او از طرفي در ايمان كليساي اوليه         
يا و  ؤبرد با ر    كرد و گمان مي     طرف ديگر از آنجا كه مسئوليتي بر دوش خود احساس مي          

 تا ديگران را هدايت نمايد و       ه است مثابه رسول خاص عيسي برگزيده شد      اش به   مكاشفه
نگـري بيـشتري      و از آينـده    تـر بـود     خوانـده  نجا كه نسبت به ساير رسولان درس      نيز از آ  

او . بنياد شـود  تظار مانع رشد و تحكيم كليساي نو      خواست اين نوع ان     برخوردار بود، نمي  
 از ،هـاي دور  زد ممكن اسـت تـا سـال    كرد كه گويا حدس مي   اي عمل مي    گاهي به گونه  

در مـسئله ازدواج  تـوان   مـي انـه پـولس را   ع دوگ اين موض . بازگشت عيسي خبري نباشد   
او تمايل دارد اعضاي كليسا از ازدواج پرهيز كنند، زيـرا           . خوبي مشاهده كرد   مسيحيان به 

» زمان بسيار كوتاهي براي ما باقي مانده و فرصت براي كار خداونـد بـسيار كـم اسـت                  «
ت روحي پيروان كليسا    كسي كه در قبال سلام    مثابه     به  اما از طرف ديگر    ؛)29:7قرنتيان   اول(

  .)36:7 همان(دارد كه هر كس دوست دارد ازدواج كند  كند، روا مي احساس مسئوليت مي
نوع نگاه او نسبت به نحـوة بازگـشت عيـسي و نجـات              رسد كه     همچنين به نظر مي   

؛ او بـر خـلاف آنـان    ردنهايي با ساير پيروان و رسولان مسيح در كليساي اوليه تفاوت دا  
الوقوع عيسي مسيح بودند به نجاتي روحاني اشـاره           گشت جسماني و قريب   كه منتظر باز  

 ايـن   .دارد كه شايد با آمدن فيزيكي عيسي مسيح در آخرالزمان ارتباط چنداني پيدا نكند             
رويكرد مبناي تفسيري كساني چون اوريگن و آگوستين قرار گرفت كه در ادامـة همـين     

  .  خواهيم پرداختنمقاله به آنا
  

  هاي مهم اوليه اعتقادنامهت مسيح در بازگش. 3

اسـت  ذكر شـده    » من اعتقاد دارم  «كه در آغازشان عبارت     هايي هستند     ها، بيانيه  اعتقادنامه
  به اجمال  واند    شدهو عموماً پس از اختلافات عقيدتي از سوي شوراهاي مسيحي صادر            

يـساي اوليـة    كلدر  . )55:1384،  گـراث   مـك : رك( هـستند عقايد مـسيحي    ترين    حاوي اصلي 
اعتقادنامـه   :شـد  در سراسر كليسا معتبر و محترم شـمرده مـى          ة مهم دو اعتقادنام مسيحي  
اعتقادنامه مشتمل بر دوازده اصل مهم ايمـان مـسيحي          هر دو    .اعتقادنامه نيقيه و  رسولان  

  .اختصاص دارد به شخص عيسي و بازگشت او ،شش اصلنيمي از آن، يعني هستند كه 
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  سولان اعتقادنامة ر. 1ـ3
ترين اعتقادنامـة مـسيحي       شده  ترين و پذيرفته    شده  شايد بتوان گفت اين اعتقادنامه شناخته     

القـدس   مـسيح و روح    اين اعتقادنامه داراى سه بخش اصلى درباره خـدا، عيـسى          . است
 .همچنين مطالبى درباره كليسا، روز داورى و رستاخيز در آن گنجانيده شده است            . است
 : چنين استلاناعتقادنامه رسومتن 

 ؛ها و زمين من ايمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، خالق آسمان .1

 ؛و به عيسى مسيح، يگانه پسر او، خداوند ما .2

 القدس تحقق بخشيد و از مريم باكره زاده شد؛ همو كه لقاحش را روح .3

 ؛مصلوب شد، مرد و به خاك سپرده شد رنج كشيد، در زمان پنطيوس پيلاطس .4

 ؛ردگان برخاستدر روز سوم از م .5

 ؛به آسمان صعود كرد و در دست راست خداى پدر قادر مطلق بنشست .6

 جا براى داورى بر زندگان و مردگان باز خواهد گشت؛از آن .7

 القدس؛ من ايمان دارم به روح .8

 ؛به كليساى مقدس جهانى .9

 ؛به بخشودگى گناهان .10

 ؛به رستاخيز جسمانى .11

 .به حيات جاودانى .12

  
 بند هفتم از اين اعتقادنامه بعد از بيان صعود مسيح بـه             گونه كه ملاحظه شد در     همان

در اين اعتقادنامه ابتدا خصوصياتي براي      . شده است ذكر  صراحت بازگشت او     آسمان، به 
القـدس از مـريم    واسـطة روح  پسر يگانة خداسـت، و بـه    : مسيح شمرده شده است    عيسي

بعد از  .  خاك سپرده شد   باكره زاييده شد و در زمان يك حاكم ظالم به صليب رفت و به             
، نويسندگان اعتقادنامه به رستاخيز اوليه يا آمدن اول مسيح و قيـام             بيان اين خصوصيات  

اكنون زنـده اسـت و در سـمت راسـت      هماو كنند و به اينكه او از بين مردگان اشاره مي 
بـه  ها كه گاهي ظاهراً نامربوط  براي ارتباط اين حلقهدر نهايت، . خداي پدر نشسته است   

اين بنـدهاي  . نمايند رسند، و براي تكميل ايمان مسيحي، به بازگشت او اشاره مي  نظر مي 
درك  شناسي بـدون  كه مسيح كنند مي، بيان دهند مي تشكيلاز اعتقادنامه را  كه نيمي  گانه شش

  . مسيحي است و فهم بازگشت عيسي كامل نيست و اين آموزه است كه معنابخش ايمان
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  :ند ازا كات جالب توجهي در اين اعتقادنامه وجود دارد كه عبارتدر مورد بحث ما ن
 .مكاني كه مسيح در آنجا قرار دارد و از آنجا بازخواهد گشت، آسمان است. 1

 . كنار خداي پدر است،مقامي كه عيسي مسيح در آنجا قرار دارد. 2

م ؛ زيـرا در بنـد دو      عيسي در اين مكان و آن مقـام بـا جـسم خـود حـضور دارد                . 3
دانيم كـه او بـا جـسم        و مي » در روز سوم از مردگان برخاست     «: نامه اشاره كرد كه   اعتقاد

 .خواهد گشتاي بازكننده خود و با جلال و شكوه خيره

  . استبر زندگان و مردگان نهايي داورىكاركرد عيسي مسيح در بازگشتش . 4

  
   اعتقادنامه نيقيه. 2ـ3

 در شـهر  مـسيحى،  امپراتور وت قسطنطين، اولين به دعم325 سال ژوئن در  شوراى نيقيه 
 و فـصل اختلافـات در بـاب         و بـا هـدف حـلّ      )  امـروزي  تركيـه  ايزنيك در شهر   (نيقيه

به معناى شـورايى مركـب از       (اين شورا، اولين شوراى جهانى      . شناسى برگزار شد   مسيح
 آن براى همه كليساها معيـار و حجـت        هاى    هاى سراسر جهان مسيحى كه تصميم     اسقف
  : خوانيم  چنين مياعتقادنامه نيقيهدر . )57: 1384، گراث مك: رك( ديآبه شمار مى) است

ما به خدايى يگانه ايمان داريم، به خداى قادر مطلـق، آفريننـده همـه چيزهـاى               
ديدنى و ناديدنى، و به يك خداوندگار، عيسى مسيح، پسر خدا، به وجود آمـده          

ر به وجود آمده، خدا از خدا، نور از نور،         از ذات پدر، تنها اوست كه از ذات پد        
بـه  . پـدر اسـت    ذات بـا   خداى حقيقى از خداى حقيقى، مولود نه مخلوق، هـم         

 همـه موجـوداتى كـه روى زمـين و در            ؛وسيله او همه موجودات آفريده شدند     
ها و براى نجات و رستگارى ما از آسمان فـرود           او به خاطر ما انسان    . ندا  آسمان

او رنـج كـشيد و روز سـوم برخاسـت و بـه      . و انـسان شـد   آمد، جسم گرديـد     
  .او براى داورى زندگان و مردگان مجدداً بازخواهد گشت. ها صعود كرد آسمان

  
از نكات قابل توجه در متن اين اعتقادنامه قـرار دادن كاركردهـاي عيـسي در بحـث                  

  بخـش مـسيح     در ايـن مـتن كلاسـيك الاهيـاتي عمـل نجـات            . نجات و رستگاري است   
  :راحلي داردم
 .از آسمان آمده است؛ يعني داراي الوهيت است و جايگاه سماوي دارد .1

 .او خدايي است كه مجسم گرديد و لباس انسانيت به تن كرد .2
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 . رنج كشيد و كشته شدانسانبراي نجات  .3

 .در روز سوم از ميان مردگان برخاست و قيام كرد .4

 .فت يعني دوباره بالا ر؛جايگاه كنوني او در آسمان است .5

 . استاش بخش او در بازگشت دوباره تكميل عمل نجات .6

 . زندگانو داوري است؛ براي مردگان زمان بازگشتكاركرد او در  .7

 اوسـت كـه بـه خـاطر آن از           بخـش   بنابراين بازگشت عيسي حلقة آخر عمل نجـات       
 يعني اگر بازگشت مسيح را از اين گردونه حـذف كنـيم،             ؛آسمان فرود آمد و جسم شد     

  . ن به مسيح مفهومي نخواهد داشتديگر ايما
  

   كليسا تفاسير موجود در دورة آباي. 4

هـا در تـاريخ تفكـر مـسيحيت اسـت           تـرين دوره  يكـي از مهـم    ) م 451–100(دورة آبا   
هاي عقايـد خـود را    هاي فكري مسيحيت در پي آن هستند كه ريشه        اي كه جريان   گونه به

 اعتقاد به بازگشت عيسي     در دوره آبا  . )33و   32: 1384،  گراث  مك: رك( به آن دوره برسانند   
رواجـي   منظم ظاهر نشده بود ولي در ميان مـسيحيان،           اگرچه به صورت يك باور كاملاً     

و ناظر بـه آخرالزمـان      بازگشت نهايي مسيح     ة آموز ،در اين دوره  . عميق و پررنگ داشت   
 پادشاهي خداونـد    تحت تأثيرمفهوم . )239: 1388نيا،    صادق( آن بود  نوع يهودي  تحت تأثير 

كتـاب  در خصوص مفاهيم پادشاهي هزارساله مـسيح   ه، و بالو اورشليم نو در كتاب داني    
در بـسياري    ايده پادشاهي زميني عيسي مسيح و بازگشت فيزيكي او طرفداران            ،مكاشفه
در مورد بازگشت مسيح    ،  )م165(ژوستين شهيد   براي مثال   . داشت اوليه كليسا    يميان آبا 

هايي را كـه از زمـان آدم     ايي معتقد بود كه عيسي بعد از رجعتش تمام انسان         و داوري نه  
 از ،نا باور داشت كه مقدس ـ او. زيستند، مورد قضاوت قرار خواهد داد     تا پايان خلقت مي   

حكومـت  ه بـراي هـزار سـال        شـد  احيا مرگ برخاسته و همراه با مسيح در يك اورشليمِ        
بـه بازگـشت مـسيح      و   گراي معتقـد بـود     هارنيز يك هز  ) م200(ايرنائوس  . خواهند كرد 

: گويـد  دربـارة آخرالزمـان چنـين مـي       بـر ضـد بـدعت     او در كتاب    . اعتقاد راسخ داشت  
شـوند و آنگـاه بـر زمـين     نيكوكاران درست پس از نابودي دجال و يـارانش زنـده مـي           «

  آنان به همراه فرشتگان زندگي خواهند كرد و اورشـليم جديـد پـس              . كنندحكمراني مي 
  نـژاد بـشر بـه      .  آنكه توسط مسيح بازسازي شد، در روي زمـين برقـرار خواهـد شـد               از
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نخست نيكوكاران، زنـده    . شوداي كه كسي پير نمي    گونه شكلي نوين خلق خواهد شد به     
خواهند شد و آنگاه كساني كه مرتكب گناه شدند، قيام خواهند نمود و مـورد قـضاوت                 

گرايانه  باورهاي هزارهو اعتقاد به بازگشت مسيح  .)186: 1389عـدلي،   : رك(» گيرند قرار مي 
ــار  ــارا در آث ــان يآب ــانتيوس، ديگــري همچــون ترتولي ــز  لاكت ــوان  مــيو ســيپريان ني   ت
  .مشاهده كرد

در ادامـه بـه بررسـي       . انـد   اما برخي از آبا تفاسير متفاوتي از اين آموزه به دست داده           
  .پردازيم ريگن و آگوستين ميتفسير دو تن از اثرگذارترين آباي كليسا، يعني او

  
  سازي  تفسير متفاوت اوريگن؛ به سوي روحاني. 1ـ4

حاصل براي بازگشت مـسيح، از اواخـر سـدة دوم ترديـدهاي               پس از دو سده انتظار بي     
 .رفت ميال  ؤكتاب مكاشفه نيز گاهي زير س     بسياري دربارة اين آموزه مطرح شد و حتي         

ــين فــضايي، عــده ــه تفــسير در چن ــداي دســت ب ــوزه زدن   اوريگــن .  روحــاني ايــن آم
 ـ     اواخر  ) م185-254( د شـد و در همـان فـضا رشـد           قرن اول ميلادي در اسكندريه متول

سلف خود، كلمنت اسكندراني، تلاش كـرد تـا     هاي    انديشهبندي به    اوريگن با پاي  . نمود
 ي كه مـسيحيت نقطـة     طور  بهب سازگار كند    Ĥمايمان مسيحي را با تعليم و تربيت يوناني       

 تقـسيم  سـه بخـش مهـم    بـه اوريگن تمام مسيحيت را     . اوج كمال همة اديان به نظر آيد      
گرچـه تفـسير    .  نجات و بازگشت كـل     ، هبوط ارواح مخلوق   ،خدا و تجليات او   : كند مي

آمـوزة  سـازي    كامـل نـشد، امـا او از پيـشگامان روحـاني           هاي مسيحي    از آموزه ن  گاوري
» آخرالزمـان « درسـت در     بـود كـه   عتقـد   اوريگن در باب رجعـت م     .  بود بازگشت مسيح 

سرانجام خدا كـل در كـل خواهـد شـد و            و  . پيونددرجعت همة موجودات به وقوع مي     
طور كلي شر از بين خواهـد رفـت و همـه      و بهدحتي ارواح پليد نيز رستگار خواهند ش  

  او رسـتگاري ابـدي   .  باز خواهـد گـشت  چيز به وضع روحاني اوليه ناب و يكسان خود 
شـده   ، اگرچه نسبت به رسـتگاري شـيطان و فرشـتگان رانـده            ستدان همگان مي  را براي 

  او براي دفاع از ايـن ديـدگاه خـود بـه رسـالة اول قرنتيـان ارجـاع                   . نبودچندان مطمئن   
ــي ــد  ؛دادم ــه ســرانجام خداون ــده اســت ك    خواهــد شــد» همــه در همــه« در آنجــا آم

 ـ             )27-28: 15(   شـود  ان كـار متـصور مـي      ؛ بر ايـن اسـاس بخشـشي بـراي همگـان در پاي
  .)63-61: 1384كونگ، : رك(
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  تفسير روحاني آگوستين از بازگشت مسيح. 2ـ4
همچنان اي و بازگشت آخرالزماني       به پادشاهي هزاره  گرايش  گرچه هنوز   در قرن چهارم    

را در ايـن    در ايـن زمينـه      هـا    ترين كتاب   نتيوس يكي از مفصل   ا مثلاً لاكت   ـ ـوجود داشت 
اي از رونق     ما در اين زمان، متون مربوط به آخرالزمان و پادشاهي هزاره          ا  ـ ـنوشتدوره  

بـه معنــاي  مـسيح  پادشـاهي  بازگـشت جـسماني و   حتـي آنـاني كـه بـه     . افتـاده بودنـد  
 و ويكتورنيوس اهل پتـاو      همانند متديوس اهل اليمپوس     ـ ـاللفظي آن باور داشتند     تحت

هـاي مـادي     ديـدگاه ه است ــ نيـز      شتترين تفسير موجود بر كتاب مكاشفه را نو       كه كهن 
 برخي نويـسندگان دو عامـل را بـراي از    .نده بود موجود در قرن دوم ميلادي را رها كرد       

يكـي،  : انـد  بازگـشت جـسماني مـسيح در ايـن دوران برشـمرده     بـه  رونق افتـادن بـاور      
از يك دين تحت فشار و آزار بـه يـك ديـن             را  دين مسيحي   شدن قسطنطين كه     مسيحي

و ديگـري، پيـدايش تفاسـير تـأويلي كـه بـر             تبـديل كـرد     ا و بلكه پيروزمند     تحت مدار 
: رك( نـد داد   و بيشتر به معاني مجازي و روحـاني اهميـت مـي            ندگرايي استوار بود    يباطن

  .)240: 1388نيا،  صادق
اللفظـي كتـاب مكاشـفه پرداخـت،       كه بـه مقابلـه بـا فهـم تحـت          الاهيداني  بارزترين  

  ناظر به تاريخ و اجتماع     انديشي در ديدگاه مسيحيِ   بازبه  او  . بود) م430-354(آگوستين  
نقطه محوري اين موضع نه تنهـا طـرد ديـدگاه سياسـي نويـسندگاني هماننـد                 . پرداخت

دادنـد و     و امبروس بود كه سرنوشت رم و مسيحيت را به يكديگر پيوند مـي              اوسيبيوس
كردنـد، بلكـه       مـي  مـسيحي تفـسير    وري رومـي  ت ـهاي مسيحايي را بر حـسب امپرا        وعده

 كـه   هـايي   ؛ الاهيـات  همچنين حمله مستقيم به هر نوع الاهيات ناظر بـه آخرالزمـان بـود             
  الگويي براي تفسير جريـان تـاريخ و آخرالزمـان بـه            مثابه    بهرا  آخرين كتاب عهد جديد     

  . گرفتند  ميكار
 بيـستم كتـاب مكاشـفه دو قرائـت     بـاب اي موجـود در      از حكومت هـزاره   آگوستين  

هزار سال حكومت مسيح يـا بـه معنـاي كاميـابي مـسيحيت در               : ني بديل ارائه داد   روحا
هاي بدكاران در همان دوره اوليه تاريخ     كردن آن در قلب    راندن پليدي و شيطان و زنداني     

 هاي جهان پس از مـسيح اسـت، چراكـه زمـانِ            ا به معناي تمام سال    ي، و   استمسيحيت  
، بنابر هـر دو قرائـت     . بيان گردد ) مثل هزار (مل   ممكن است با يك عدد كا      ،تمام و كمال  

اكنـون   و لـذا، هـم  . پادشاهي مسيح و پادشاهي آسمان است   در  اكنون نيز    كليسا حتي هم  «
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  كنند، گرچه متفـاوت از آنچـه در جهـان ديگـر خواهنـد                ن همراه او حكومت مي    امقدس
  .)همان( »كرد

شناسـانة او در آن  ظرات فرجام نام دارد كه نشهر خداترين آثار آگوستين   يكي از مهم  
و شـهر   (city of god) او در تبيين نظريه معروف خود يعني شهر خـدا . انعكاس يافته است

اي بـين تجـسم مـسيح و بازگـشت      مؤمنـان مـسيحي در دوره  : گويدمي (secular city) دنيا
 ـ  ) يعنـي جماعـت مؤمنـان     ( كليسا   در نتيجه  ؛كنندشكوهمند او زندگي مي    د در دورة تبعي

 بازگـشت   ،شهر خـدا  در كتاب   . نمايد و گرچه در دنياست ولي در دنيا نيست        زندگي مي 
شناسـانة ديگـري ماننـد      مسيح در قالبي روحاني و بدون جسم به همراه عناصـر فرجـام            

سلطنت هزارسالة مسيح به همراه نيكوكاران، حملة ناكام شيطان كـه خيلـي زود توسـط                
تفـسير  نهايي، آفرينش آسمان جديد و زمين جديـد         شود، رستاخيز، داوري     مي اخدا خنث 

  .شده است
آگوستين با اشاره به پايان جهان، روز داوري را روز جدايي دو شهر الاهي و دنيـوي        

 شهر پيـامبران و محلـي       ؛نامداورشليم مي از نظر تاريخي، شهر خدا را       آگوستين  . داندمي
 شـهر دنيـا نيـز بابـل     . اسـت  در آن شكل گرفتند و مظهر ايمـان     ت و مسيحي  تكه يهودي 

او كليساي كاتوليـك را شـكل تـاريخي    . گري است شهري كه مركز شرك و مادي    ؛است
  .)115: 1382ايلخاني، (داند اورشليم آسماني و شهر خدا مي

 زمينـي و دنيـوي، شـكل        آگوستين كاملاً مطمئن است كه ملكوت خدا در اين عصرِ         
 كليسا تجسم عيني و تجلّـي ملكـوت خـدا           اين: مادي دارد و آن كليساي كاتوليك است      

.  تأثير دارد   زيرا هنوز شهر دنيوي در آن      ؛ با شهر خدا يكي نيست     بر زمين است اما كاملاً    
، حركـت  از نظـر آگوسـتين  . شناسـد به نظر آگوستين، تنها خداست كه برگزيدگان را مي   

به شهر ابـدي،     آن حركتي غايتمند است و از جانب خدا          مسيحيِ ـ   در تلقي يهودي   كليسا
  . )121: 1384كونگ، (شود ملكوت صلح و آشتي و ملكوت خدا هدايت و راهنمايي مي

: توان گفت   در مورد تفسير آگوستين از بازگشت عيسي مسيح به صورت خلاصه مي           
 بر اين باور اسـت كـه مؤمنـان مـسيحي در             ،دو شهر خدا و دنيا    كردن  او پس از تصوير     

ن تجسم و آمدن اولية عيسي مـسيح و بازگـشت نهـايي و              كنند كه بي    اي زندگي مي    دوره
هاي پولس رسول داشـتيم كـه    شبيه اين تفسير را قبلاً در نوشته . آمدن ثانويه او قرار دارد    

او بـا  . برد و از اصل خـويش دور افتـاده اسـت    اي تبعيدي به سر مي گويا كليسا در دوره 
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نمايد و از تفسير ظـاهري آن          مي سازي  بازگشت مسيح را روحاني    ،گرايانه  تفسيري تأويل 
البته نبايـد ايـن را بـه معنـاي          . گيرد  الوقوع فاصله مي   مبني بر بازگشت جسماني و قريب     

تـوان يـك كـشش عميـق          انكار بازگشت قلمداد كرد چه اينكـه در آثـار آگوسـتين مـي             
  .كردرا مشاهده شناسانه  فرجام
  

   وسطا تفسير بازگشت مسيح در قرون. 5

اللفظي باب بيـستم   ن و ساير مراجع كليساي كاتوليك، مانع از فهم تحت     مخالفت آگوستي 
 وسطا در نتيجه،    در قرون . كم در جهان لاتين، شد      كتاب مكاشفه تا هزار سال بعد، دست      

 .شناسانه وجود نداشت و توجه به اين آموزه در نهايت ركود بـود   اقبالي به مفاهيم فرجام   
گرايي و انتظـار نـوعي سـعادت زمينـي            هايي از هزاره    با اين حال، در اين دوره نيز نشانه       

يوآخيم اهـل   يعني   ،هاي بسيار معروف در كليساي كاتوليك       از چهره يكي  . وجود داشت 
او . پرداخـت   در قالـب بازگـشت مـسيح       گرايـي   هـزاره به تبيـين    ) م1202-1135( فيوره

هيـات  يك الارا در قالب   شناسانه   فرجاممعتدل  از نظريات   نخستين كسي است كه برخي      
كـه نـه بـر    ارائه داد گرايي   هزاره بازگشت مسيح و قرائت جديدي از  او  . درآوردي  تاريخ
اينكـه نبايـد     در نظـر او، آگوسـتين در         .دانيال بلكه بر كتاب مكاشـفه مبتنـي بـود         كتاب  

 بـاب اللفظي فهم كرد محق بود، امـا در اينكـه        تحترا دنيوي و    ه  هزاربازگشت مسيح و    
.  در اشـتباه بـود     نيـست  بهتر براي كليسا     اي  آيندهمتضمنِ پيشگويي   اشفه   كتاب مك  بيستمِ

دورة پـدر، دوره  : شـود   سه دورة نجات براي تاريخ كليسا و مسيحيت قائـل مـي          يوآخيم
و دورة اي بهتر براي كليسا است      دورة آينده كه دوره   در نظر او    . القدس  پسر و دورة روح   

ــس از شكــست ضد  ــاني پ ــسيح اســتصــلح رهب ــام دارد» القــدس ورة روحد«، م در . ن
از طرفي اميد بـه  . منفينقش و هم   داشت   هم نقش مثبت     ي نهاد پاپ  ،گرايي يوآخيم   هزاره

 پـاپ را در پايـان دورة دوم و پـيش از شـروع دورة           عنوان يك   بهآمدن يك رهبر جديد     
ترسـيد كـه مبـادا         مـي  ،هـا بـر برخـي گـزارش      ، بنا  ديگر د، و از طرف   رك   مي مطرحسوم  

:  و نيـز   210: 1384آژير،  ( كرده باشد يح همين الان به دنيا آمده و مقر پاپ را غصب            ضدمس
  . )241: 1388نيا،  صادق

 دنيـوي بـه   يي ـگرا  هـزاره ها از مفهوم بازگشت مسيح و       برداشت، گرچه   در اين دوره  
ايع دينـي و  برخـي وق ـ . جهاني و سياسي بـود   اي اين   ايندهز ف طور  بهمعناي مادي نبود، اما     
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اصـلاح در   :  از جملـه   ،شـدند   مطـرح مـي   رسيدن روز داوري     علائم فرا  عنوان  بهديني  غير
 كليسا، اتحاد كليساي شـرق بـا كليـساي رم، صـلح در ايتاليـا، جنـگ                  يرياست و اعضا  

برخـي وقـايع نـاگوار      . شدن يهوديان و مسلمانان    صليبي و فتح ارض مقدس، و مسيحي      
 1415 تـا  1378هاي  يعني بين سال(اق زمان اين شقمثل شقاق بزرگ غربي باعث شد تا      

 شـارلماني دوم  كـه غالبـاً   ــ ـور  ت ـ ضدمسيح بدانند و منتظر آخرين امپرا      ةرا دور ) ميلادي
  . باشند ــشد خوانده مي

گـراي   هـاي هـزاره   گيـري نهـضت   در قرن پانزدهم و شانزدهم و حتي قبـل از شـكل      
رايـي در جامعـه مـسيحي       گ  هـزاره انتظار براي بازگشت مـسيح و       پروتستاني، گرايش به    

آنهـا  تـوان     كنند كه در مجموع مي      عللي را براي اين تشديد گرايش ذكر مي       . شدت يافت 
تـرين عوامـل مثبـت       برخـي از مهـم    . بندي كـرد   به عوامل مثبت و عوامل منفي تقسيم      را  

هـاي كلاسـيك مربـوط بـه      شيفتگي متفكـران رنـسانس نـسبت بـه سـنت          :ند از ا  عبارت
گـسترش جهـان    مثابـه     بـه كه  كشف مناطق جغرافيايي جديد     و  ،  »عصر طلايي «بازگشت  

بـه  نيـاز فرارسـيدن جهـان بهتـر         پيشو  مسيحي يا اعلام پيام عيسي مسيح به اقوام ديگر          
خـصوص در    هاي اكتشافش و به     در نامه  كاشف مشهور كريستف كلمب   . آمد  حساب مي 

هيم نـاظر بـه      نوشت، آشـكارا از مفـا      مسيحييش كه به كمك يك راهب       ها  نبوتكتاب  
اي بـه سـوي فـتح مجـدد اورشـليم             آخرالزمان بهره برد و كشف دنياي جديد را دروازه        

 . ور جهان تحقق يابدتآخرين امپرامثابه   بهبايست توسط پادشاهي اسپانيا دانست كه مي

مـسيح داشـتند، خـود از دو         منتسب بـه ضد    آميز و احياناً    فاجعه ةعوامل منفي كه جنب   
دثي ابرگيرنـده حـو   عوامل جزئـي در   . نددش  لي تشكيل مي   عوامل ك  دسته عوامل جزئي و   

 است، و عوامل كلـي  م1527و غارت رم در م 1494مثل هجوم چارلز هشتم به ايتاليا در      
 ـافـزون امپرا  ي رو به تزايد عصر جديد، خطـر روز        ها  بحران :ند از ا  عبارت وري تـرك و    ت

آنـان بـه سـوي    و پيشرفت ها  توسط ترك م  1453فتح قسطنطنيه در     .گري نهضت اصلاح 
 در قالـب انتظـار بـراي        جهـان  امپراتـور    شدن دوباره بـاور بـه آخـرين        اروپا باعث زنده  
هـا    تـرك  مـسيحايي بـر     غلبه يك چهـره شـبه      ةهايي دربار پيشگويي. شدبازگشت مسيح   

پيـشگويي  م  1496نام ولفگانگ آيتينگر در سال       مثلاً يك كشيش آلماني به       ؛وجود آمد  هب
اما اينكـه   . شكست خواهند خورد   امپراتور   توسط آخرين م  1506ها در سال     كرد كه ترك  

لاوس اهـل   س او بين فيليپ اهل بورگوندي و لادي       ،خواهد بود  امپراتور   چه كسي آخرين  
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 تفـسيري از    ،پـردازد    دوره به ايـن موضـوع مـي        ايناثر ديگري كه در     . مردد بود  لهستان
كتـاب   اول   بـاب پـانزده   ر ايـن تفـسير،      د او   .بر كتاب مكاشفه اسـت     وس اهل ويتربو  يآن

ر كـه در آن پيـامب   دانـد     ميپيشگويي وقايع جهان و كليسا تا سقوط قسطنطنيه         مكاشفه را   
هاي  پيشگويي پيروزي هفدهم را   و  شانزدهم   هايباب. كند  مسيح معرفي مي  اسلام را ضد  

پيروزمنـد   امپراتور   درباره تعيين يك  نوزدهم را پيشگويي    و  هجدهم   هايبابها، و    ترك
پيـشگويي  بيـستم    بـاب داند و معتقـد اسـت كـه           ميها   توسط پاپ و پيروزي او بر ترك      

  .(McGinn, 2001: 8) ساله كليسا بر جهان استحكومت هزار
  

  تفسير بازگشت مسيح در دورة مدرن. 6

هاي علمي و صنعتي جديد و غلبـة          به سبب پيشرفت   يلاديمنوزدهم  و  هجدهم   قرندر  
قرار   بسياري از اصول اعتقادي مسيحيت مورد ترديد و حتي انكار،ليتفكر عق هاي شيوه

هـايي در جهـت سـازگار كـردن          كوششنيز  در ميان متفكران مسيحي     در مقابل،    ؛گرفت
دانـشمندان بـه تحقيـق در متـون     . گونه مسائل آغاز شد توجيه و تبيين اين دين با علم و

شناسي پرداختنـد و از آن   ي و زباننقادي آنها از لحاظ موضوعي و تاريخ كتاب مقدس و
بـاب مـسائل مختلـف كلامـي و اعتقـادي و تـاريخي و نيـز در توجيـه          زمان تاكنون در

هاي مختلف عهـد جديـد    شناسي در بخش مربوط به فرجام اختلافاتي كه در موضوعات
هـاي مفهـومي      تا در برابر چـالش     اند   عرضه داشته  يخاصي  شود، نظريات و آرا     ديده مي 
  .)37: 1380لين، : رك(ند ببياهايي  هايي مانند بازگشت مسيح پاسخ هوزبراي آم

معتقد بودند كـه تعليمـات عيـسي پيـام           ،رماخچون شلاير  ،ل ليبرا الاهيداناننقادان و   
روحاني دارد و آنچه در كتـاب مقـدس از    صلح و دوستي است و صرفاً جنبة اخلاقي و

 هـا  ساختة نويسندگان انجيـل    ، مطالب آمده  گونه  ن و قيامت و اين    قول او دربارة آخرالزما   
در پايان . (Grant, 1963 175-176)  نگفته است ست و عيسي خود در اين موضوعات سخنيا

ها پرداختند و گفتنـد كـه   نظريات ليبرال كساني چون آلبرت شوايتزر به ردنوزدهم، قرن 
يعنـي  (  آنشناسي اوست و بـدون  فرجام محور و مركز تعليمات عيسي بشارت نجات و

اينكـه   بارةامروز در.  و اصالتي نخواهد داشتاگونه معن مسيحيت هيچ) بازگشت نهايي او
 ولـي جوهر پيام عيسي نويد و بشارت تحقق ملكوت خداست توافق كلي برقرار اسـت،             

نظـر وجـود    چگونگي تفسير اقوالي كه در اين باب از قول او نقل شده است اختلاف در
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و اسـت   سي تنها از آمدن ملكوت و نجات نهـايي سـخن گفتـه              بعضي معتقدند عي  . دارد
كـه در  )  تحولات عظيم كيهاني، خروج دجال و غيرهمانند(علائم آخرالزمان  آنچه دربارة

هـا از مكاشـفات   شود، همه را نويسندگان انجيـل  عهد جديد ديده مي هاي مختلف بخش
عيـسي   انـد مخاطبـان   ر گفتهبعضي ديگ. اند هاي خود وارد كرده نوشته يهودي گرفته و در

عيسي   از اين رو   ،شناسي يهودي آشنايي داشتند     يهودياني بودند كه با مكاشفات و فرجام      
 كـرده و  سخنان خود را در قالب تصورات و انتظارات و مقولات فكري آنـان بيـان مـي   

   ؛برده اسـت كـه بـراي آنـان قابـل فهـم و قابـل قبـول باشـد                     الفاظ و تعابيري به كار مي     
گفتـه، مقاصـد خـويش را صـريح و      هنگامي كه با شاگردان خاص خود سخن مـي  ولي

   داشـته اسـت   اي و تـصورات مكاشـفاتي اظهـار مـي     هـاي اسـطوره  آرايي صحنه خالي از
)Dodd, 1958: 237-238( .  

 و دانـشمند معـروف و مؤسـس مكتـب           ، الاهيـدان  )م1967-1884 (بولتمانرودلف  
دانـد و     مـي زبان اسطوره و زبان تـصاوير ذهنـي           را ، زبان كتاب مقدس   »گشايياسطوره«

آنهـا را  نهفتـه اسـت كـه بايـد      در زير تعابير و تصاوير اين زبان معاني ديگـري گويد  مي
جــوهر . د كــرشــناخت و بــه زبــان مفهــوم امــروزي و مقــولات فكــري جديــد منتقــل

اسـت،   ي بيـان شـده  ا شناسي مسيحيت، كه در قالب تعبيرات و تصورات اسـطوره  فرجام
به عقيدة تيار . )Bultmann, 1985: 90 (و اخذ تصميم غايي و نهايي است»  انتخاب«دعوت به 
 تحولي و تكاملي كلـي  متفكر مسيحي معاصر، عالم هستي در جريان يك سير دوشاردن،

ن  در قـر  .شدن با خداست   دارد كه غايت آن تحقق كامل ارادة الاهي و يكي         ر  و مداوم قرا  
بار ديگـر بـه عيـساي تـاريخي و          ) 1926متولد  ( يورگن مولتمان    داناني چون بيستم الاهي 

مفاهيمي چون رستاخيز و بازگشت مسيح علاقه نشان دادند و متفكـران ليبـرال را كنـار                 
 نگاشـت،  م1964 كـه در سـال   الاهيات اميـد  مولتمان در كتاب مشهور خود به نام        . زدند

كليـسا   و انديـشة فـرد و   عامـل حركـت در حيـات   تـرين   را مهماميد به بازگشت مسيح  
  .)242: 1388نيا،  صادق: رك(دانست 

ادامـه  مربوط به اين آمـوزه  در مجامع علمي مسيحيت بحث بر سر مسائل  ولي هنوز
آغـاز شـده و تحقـق نهـايي آن در       آيا ملكوت الاهي در كليسا؛ مسائلي مانند اينكهرددا

 ـملكوت الاهي كليسا خواهد بود؟ آيا  تحـول و   ه صـورت يـك  امري است اجتماعي و ب
 تـدريج و در طـي   تحقـق آن بـه  آنكـه  يا  انقلاب بزرگ جهاني به وقوع خواهد پيوست
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مراحل تكاملي خواهد بود؟ آيا امري است فـردي و شخـصي و فـرد بايـد بـا پـرورش                     
ه چ ـمسيحيان بنيادگرا بايد آنهمانند تكامل روحي شخصاً بدان نايل گردد؟ آيا  اخلاقي و
آمده است عيناً با همان الفاظ و به همان معاني ظاهري پذيرفت و كتاب مقدس  را كه در

در ادامـه  .  و مـسائلي از ايـن قبيـل   مسيح و وقوع تمامي علائـم آن بـود؟   منتظر رجعت
   . اي گذرا به تفاسير كاتوليكي و پروتستاني در دورة معاصر خواهيم كرد اشاره
  

  مسيح اي از تفسير كاتوليكي معاصر از بازگشت  نمونه. 1ـ6
امـين سـالگرد افتتـاح شـوراى كليـساى جهـانى             سىمطابق با   ،  1992 اكتبر   11در تاريخ   

تعـاليم   كتـاب  ،ژان پل دوم و زير نظر خود وي        واتيكان دوم و چهارمين سال دوره پاپى      
ايـن آخـرين نمونـة تعـاليم رسـمي و كلاسـيك             .  منتشر گرديـد   دينى كليساى كاتوليك  

 پاپي در كليـساي كاتوليـك رومـي در قالـب يـك              مسيحيت است كه توسط نهاد مقتدر     
 در  ٢.گـشته اسـت   كتاب و حاوي تمام احتياجات ايماني يـك مـسيحي كاتوليـك ارائـه               

عنوان يك اعتقاد     به آموزة بازگشت مسيح و ابعاد آن به       از اين كتاب،    هاي متعددي   بخش
او « با عنـوان     هفتم از بخش اول اين كتاب،     گفتار  در  . دينيِ مورد تأكيد، اشاره شده است     

 گـردد كـه عيـسي   ، تأكيد مي»از آنجا باز خواهد آمد تا بر زندگان و مردگان سلطنت كند     
وسـيله كليـسا    بـه هـم   اكنـون    مـسيح هـم   ، هرچنـد كـه      بازخواهد آمـد  و شكوه   با جلال   

 :كندفرمانروايى مى

 .)14:9روميـان  ( »مسيح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت كنـد          «
سيح به آسمان مشاركت بشريت او در قـدرت و اقتـدار خـدا را نـشان                عروج م 

تمـام قـدرت آسـمان و زمـين در دسـت            : عيسى مسيح خداوند اسـت    . دهدمى
 زيـرا پـدر   ؛اسـت » بالاتر از هر رياست و قدرت و قوت و سـلطنت  «او  . اوست

مـسيح خداونـد جهـان       .)22-20: 1افسـسيان   ( »چيز را زير پاهاى او نهـاد       همه«
 ،شـده » جمـع «تاريخ بشرى و در واقع تمام خلقت در او          .  و تاريخ است   هستى

 .)28-27 و 24: 15 و اول قرنتيان 10: 1همان ( رسدبه نحو متعالى به اوج مى

مـسيح پـس از      .)1:22افسسيان  ( كليسا بدن اوست  و   سر   ،عنوان خداوند   مسيح به 
امل انجام داد، بـر      ك طور  بهآنكه به آسمان برده شد و جلال يافت و رسالتش را            

فديه منشأ اقتدارى است كـه مـسيح بـه    . ماندروى زمين در كليسايش ساكن مى   
اكنون بـه نحـو      ملكوت مسيح از هم   «. راندالقدس بر كليسا حكم مى     نيروى روح 
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 »منشأ و سرآغاز ملكوت بر روى زمـين اسـت         «و  » سرىّ در كليسا حاضر است    
 .)13-11: 4همان (

سـاعت  «اكنـون در   ما از هـم  .  تحقق خود را آغاز كرد     از زمان عروج، طرح خدا    
اكنـون دوره پايـانى جهـان بـا ماسـت و              از هـم   .هـستيم  )7: 4اول پطرس ( »آخر

اكنـون بـه    و حتى هـم . ناپذيرى شروع شده است  برگشتنحونوسازى جهان به    
 زيرا به كليساى روى زمين قداسـتى واقعـى          ؛ واقعى جلو افتاده است    نحو كاملاً 
ملكـوت مـسيح از      .)11: 10اول قرنتيـان    : رك( »ركامل اعطا شده است   هرچند غي 

آسايى كه اعلان آن ملازم با كليساست، حـضورش را از           هاى معجزه طريق نشانه 
 .(CCC, 1994: No. 667-70) دهداكنون نشان مى هم

  
  چيـز تحـت     بـه انتظـار زمـانى كـه همـه         «در بخش ديگري از همين گفتار با عنوان         

كتاب مقدس بـه بازگـشت پايـاني مـسيح            استناد به آيات متعددي از     ا، ب »يدسلطه او درآ  
  : شوداشاره مي

اكنون در كليسا حضور دارد، با اين همـه بـا بازگـشت              سلطنت مسيح گرچه هم   
: 25متـي   ( به كمال نرسيده است   » با قدرت و جلال عظيم    «پادشاه به روى زمين     

كند، گرچه آنها با فـصح مـسيح        ى قواى شرّ هنوز با اين سلطنت معارضه م        .)31
چيز تحت سـلطه      تا زمانى كه همه    .)7: 2 تيموتاؤسدوم  (اند    اساساً مغلوب شده  

هاى جديد و زمين جديدى تحقق يابد كـه در آن         تا زمانى كه آسمان   «او درآيد،   
و نهادهـايش    هـا  كليسا در حال پيمودن مسير خود در آيين       . عدالت برقرار شود  
علق دارد، نشانى از جهان گذرا را بـا خـود دارد و خـود در    كه به عصر حاضر ت   

دهنـد و منتظـر ظهـور        مى ها ناله سر    برد كه در مصيبت   سر مى  هميان مخلوقاتى ب  
   .)28: 15 و اول قرنتيان22-11: 8؛ روميان13: 3دوم پطرس: رك( »پسران خدا هستند

  
قـرار  يم آگوسـتين    گفت كليساي كاتوليك تحت تأثير تعـال      توان    ميبا اين توضيحات    

  .(CCC,1994: 237)بند است به تفسير روحاني او پايدارد و 
  

  گرايي نوين مسيحي تفسير پروتستاني از بازگشت مسيح و فرقه. 2ـ6
بر مفهوم  داشتند و   گرايانه    رهبران نهضت اصلاحگري و كليساي پروتستان گرايش هزاره       

 تأكيـد آنـان بـر ايـن آمـوزه      .ردنـد ك ميتأكيد او بسيار بازگشت عيسي و كاركرد شاهانه      
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 ـ آنتـي . ها نيز شـد  ها در ميان كاتوليك    رشد اين عواطف و گرايش    موجب   ضـد  (ت سكري
هـا، باعـث شـد تـا      ر و ديگـر پروتـستان  تخواندن پاپ يا نهـاد پـاپي توسـط لـو       ) مسيح

 كنند و مـثلاً جـدايي    تحليل  باور نيز وقايع را در پرتو همين باور          هاي آخرالزمان  كاتوليك
و يا مـثلاً لـوتر را   به حساب بياورند     از رم را يك نشانه منفي از پايان جهان           ها  پروتستان

   .)241: 1388نيا،  صادق( مسيح يا پيشاهنگ او ببينند ضدمتقابلاً
گرايي از صورت صرفاً اعتقادي يـا اميدگونـه    تبديل هزاره  پروتستانتيسم   نكته مهم در  

 ، پروتستانتيـسم گيري پيش از شكل. گرا بودهاي عمل به صورت سياسي و تشكيل نهضت   
 خـواص كـه     رايـيِ گ هريكـي هـزا   : در فضاي مسيحيت وجود داشت    گرايي    دو نوع هزاره  

 ؛هيـاتي داشـت   گرفت و قالبي الا     توسط فرهيختگاني همانند يوآخيم اهل فيوره شكل مي       
شـفاهي   عوام كه مبتني بر متون كلاسيك نبود بلكه حاصل ادبيات            گراييِ و ديگري هزاره  

گرايـي هنگـام وقـوع         هـزاره   اين نـوع    پيامبرانِ ،كليسا بود و مخاطبان بيشتري هم داشت      
به نيرويـي    را   گرايي  هزارهپروتستانتيسم  . كردند  ها نبوت مي    بينية اختر واسط ها و به    جنگ

. وامگرايي خواص و ع     و در واقع پلي شد ميان هزاره      براي انقلاب و اعتراض تبديل كرد       
گرا را مهـار     مسيح شد، كليسا ديگر نتوانست نيروهاي هزاره      پي تبديل به ضد   وقتي نهاد پا  

تك افراد و شايستگي همگان براي        كشيش بودن تك   ، آموزة پروتستانيِ  از طرفي نيز  . كند
 زن و مرد متعددي شد كه آينده را پيشگويي          يانبياموجب پيدايش   مطالعه متون مقدس،    

باعـث شـد كـه    نيز ها  هاي محلي توسط پروتستان ترجمه متون مقدس به زبان . كردند  مي
  .(David L, 2000: 341) خود پيدا كند تأييدنبوت عاميانه نيروي جديدي براي اين 

تـرين    درسـتي عميـق    توان بـه    مسيحايي را مي  هاي    گرا و نهضت   هزارههاي    ظهور فرقه 
 در  ها كه   اين نهضت . جلوه اجتماعي و سياسي باور به آموزه بازگشت مسيح قلمداد كرد          

 وضعيت موجـود بـراي      از با انتقاد    خواستند  ند، مي فضاي تفكرات پروتستاني شكل گرفت    
 ي كـه  با وجود اختلافات  ها    و نهضت ها   اين گروه .  وضعيت مطلوب گام بردارند    هرسيدن ب 

 روزگـار بازگـشت مـسيح    بودن عميق به نزديك در اعتقاد   دارند،  در برخي ابعاد الاهياتي     
  .)251-248: 1388نيا،  ادقص: رك(ند ا شتركم

تـأثير بـسزايي در ايجـاد و    ارائه شد بازگشت مسيح تفسيرهايي كه در دورة مدرن از  
هـا در   د فزاينده اين فرقـه شر و موجب هاي جديد در بين مسيحيان داشت   گسترش فرقه 

كـه بهتـر اسـت آنهـا را      ــ ـهـا     ناگفته نماند كه اين فرقه    . گشتنوزده و بيست    هاي    سده
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شناسانه و الاهياتي قابل بررسي هستند         در دو بعد جامعه     ـ ـناميد» هاي اجتماعي  نهضت«
اعتراض . ديگري را ناديده انگاشت  از اين دو بعد     يكي  با تمركز بر    توان    كه نمي  طوري هب

قـدر در پيـدايش ايـن        به وضع موجود و تلاش براي رسيدن به وضعيت مطلوب همـان           
 كه باور الاهياتي و ديني به بازگشت مـسيح در  )Rechrd, 2000: 245(ها مؤثر بوده است  فرقه

گرا با اسـتناد بـه كتـاب          هاي هزاره   فرقهاين  . آخرالزمان و تلاش براي نزديك ساختن آن      
مقدس اعتقاد دارند عيسي مسيح در آخرالزمان بازخواهد گشت و هـزاره خوشـبختي را               

ها   هايي چون ادونيست    ان در فرقه  تو  گرايانه را مي   اين تفسير نص  . به ارمغان خواهد آورد   
)Advantists( شاهدان يهوه ،)Jehovahs Withesses(ها  ، مورمون)Mormons (كرد كه مشاهده ... و

  .طلبد پرداختن به آنها مجال ديگري را مي
  

  نتيجه. 7

هاي مـسيحيت حتـي وجـود تـاريخي           تمام آموزه اي،   جز الاهيدانان ليبرال كه در دوره      به
تـوان يافـت كـه        انكار كردند، هيچ نويسنده و متألهي در مسيحيت نمي        شخص عيسي را    

شـده در ايـن      البته اين بدان معنا نيست كه تمام تفاسير ارائـه         . منكر بازگشت مسيح باشد   
گونـاگوني و   . متفاوتي از اين آموزه ارائـه شـده اسـت         تفاسير  بلكه  هستند  زمينه همسان   

، از شود اين آموزه نيز مي  و دشوارشدن فهم    آشفتگي  موجب  كه گاه   اختلاف اين تفاسير،    
از  كتاب مقـدس     ي كه يكي، تصاوير متفاوت و بعضاً ناهمگون     : ت گرفته است  ئدو امر نش  

 تأثير شرايط زمانه، اوضاع اجتماعي و رويكردهـاي         و ديگري، اين واقعه ارائه داده است      
عتقاد بـه بازگـشت     يك سوي اين تفاسير ا    . الاهياتيِ عالمان مسيحي در تفسير اين آموزه      

الوقوع و جسماني عيسي مسيح است كه در كليساي اوليه مسيحي پيرواني داشـت               قريب
و سوي ديگر آن تأويل مجازي بازگـشت مـسيح اسـت كـه هرچنـد در تعـاليم پـولس                     

 در قـرون .  آن را بـسط داد    توان يافت ولي اين آگوسـتين بـود كـه           از آن را مي   هايي    رگه
ولـي برخـي الاهيـدانان    وجـود نداشـت   فهم بازگشت مسيح    هم هرچند اقبالي به     وسطا  

بعـد از   .  بـود  نآنـا تـرين     كه يوآخيم اهل فيوره يكي از مهم      كردند  مسيحي آن را ترويج     
 اوليـه   يهـا راه آبـا      نهضت اصلاح ديني توجه به اين آموزه دو چندان شـد و پروتـستان             

ياسـي خـويش دنبـال    پيش گرفتند و اين آموزه را در حيـات اجتمـاعي و س  در كليسا را  
 بازگـشت مـسيح، البتـه بـا     ازها ترجيح دادند به برداشت آگوستين      نمودند ولي كاتوليك  
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يـك بـه تبـع كليـسايي كـه از آن             مسيحيان معاصر هـر   . بند بمانند  انعطاف بيشتري، پاي  
  . دهند ميكنند، تفسيري از اين بازگشت ارائه  پيروي مي

  
    نوشت پي

هـاي    شناسـانه مـسيحي، از پديـده        هـاي فرجـام   ، از مفاهيم مـرتبط بـا آمـوزه        »هدورة هزارسال «مفهوم  . 1
كـه در آن ايمـان   اشـاره دارد   اي دورهبه دوره هزارساله، . م بازگشت مسيح استئآخرالزمان و از علا  

شـنوند، بـه آن    ها كه دعوت ديانت انجيلي را مي      رسد و امت    انجيلي و عظمت كليسا به اوج خود مي       
اين دوره هزار برخي از عالمان مسيحي معتقدند   . )60: 1994حمودي،  ( آورند  د و ايمان مي   كنن  اقبال مي 

در . )2/508: 1890الاميركـاني،  ( يابـد   با آمدن او پايان مي وشود مسيح شروع ميبازگشت سال پيش از   
شدت كـم    دامنه شر به      ـ ـكه شايد مراد از آن زمان طولاني باشد نه رقم هزار سال           ــ  اين هزار سال    

برخـي  . )126: 1997نجيـب،  ( آيـد  گردد و پس از آن مسيح مـي     شيطان بسته مي   ي دست و پا    شود،  مي
 آرمـاني   ، دورة ايـن دوره  شـود و      مسيح آغاز مـي   ديگر بر اين باورند كه اين دوره با بازگشت دوباره           

  .)348: 1356تيسن، (خواهد بود ديانت مسيحي 
 به قلم احمدرضا مفتاح و ديگران Catechism of The Catholic Church در اين قسمت از ترجمه كتاب. 2

  .امبهره زيادي برده
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